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 فرشته مولوي :برگردان

رويد؟  چرا اينقدر يواش مي«: از او بودند، پرسيد   از كساني كه جلوتر  )1(فليثيانو روئلاس

 »جا برسيد؟ مگر نبايد زود آن. گيرد طوري خوابمان مي اين

 ».جا رسيم آن فردا كلة سحر مي«:  گفتند        

اما اين را فقط بعد، . ها آخرين حرف آن. ها شنيد ن آن  اين آخرين حرفي بود كه از دها        

 .ياد آورد روز بعد، به

كوشيدند تا از  كه مي چنان رفتند، چشم دوخته بر زمين، هم آنان جلو مي سه تن از          

 .خرده روشنايي شبانه بهره گيرند

. تر كه تاريكست چه به«:  اين را هم گفتند، كمي زودتر، يا شايد شب پيش، كه        

 ن يش فكرش را پريشا زمين زير پا. آمد كي گفتند يادش نمي» .بينند طوري ما را نمي اين

  .كرد مي

آيد،  سوي او مي احساس كرد كه به. ديد رفت، دوباره زمين را مي  حالا كه بالا مي        

ترين جاي تنش را بيابد و بالاي آن قرار گيرد، روي  كوشد خسته كند، مي اش مي محاصره

 .يش را آويخته است ها جا كه تفنگ پشتش همان

به سر بالايي كه رسيدند، عقب ماند، . داشت  بر ميجا كه زمين هموار بود، تند گام  آن        

ديگران از او . شد تر مي ه هايش كوتا كه گام چنان تر، هم تر و آهسته  پايين افتاد، آهسته سرش
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ن  ن تكا با سري منگ از خواب كه تكا. جلو افتادند، حالا ديگر خيلي از او جلوتر بودند

 .رفت شان مي خورد، در پي مي

يش بود و  ها سطح چشم جاده پيش رويش، كم و بيش هم. افتاد كم خيلي عقب مي كم         

 .كرد ها، و خواب كه در انحناي پشتش بر او غلبه مي سنگيني تفنگ

داند چه  ها كه خدا مي  آن تق تق خالي پاشنه-ميرد ها فرو مي شنيد كه صداي گام  مي        

جا، شب اول، بعد  تا اين) 2(از لاماگدالنا «:فكر كرد. هاي درازي به آن گوش داده بود شب

فقط اگر روز خوابيده . هاي زيادي نيست هم شب سوم، شب جا، شب دوم؛ و اين جا تا آن ازاين

ديگر از اين . ممكنست توي خواب گيرمان بيندازند«: گفتند. شدند ها راضي نمي اما آن. بوديم

   ».شود بلايي سرمان بيايد بدتر نمي

 »بدتر براي كي؟  «         

ييد امروز را استراحت  بيا: ها گفتم صبر كنيد به آن«: زد  حالا داشت در خواب حرف مي        

شايد مجبور . اگر لازم شد بدويم، قوت بيشتري داريم. افتيم تر راه مي فردا قبراق. كنيم

 ».بشويم بدويم

عجله كردن چه . شود اق ميديگر طاقت آدم ط«: گفت. د ي بسته ايستا ها  با چشم        

سپس » .ارزد زحمتش نمي همه روز كه از دست داديم، به روز بعد ازاين ي دارد؟ فقط يك ا فايده

 »حالا كجاييد؟«: درنگ فرياد كشيد بي

 »!خب، پس برو، ياالله برو«: ش  و بعد با خود        

ين بايد همان كوهستاني ا. زمين سرد بود و عرقش سرد شد.  به تنة درختي تكيه داد        

يي كه تا زير بالا  يين زمين گرم؛ و اين بالا، اين سرما آن پا. بود كه حرفش را با او زده بودند مي

شان را روي پوستم  هاي يخي ر پيراهنم را كنده بودند و دست انگا« . خزيد پوشش مي

 ».ندند كشا مي

خواست شب را اندازه  از كرد، گويي مييش را از هم ب ها دست. ها فرو رفت  ميان خزه        

كه احساس  لي ، در حا)3(ل  بعد روي گياه كوچا .داد، فرو داد هوايي را كه بوي سقز مي. بگيرد

 . ب رفت خوا كرد بدنش از سرما خشك و چغر شده است، به مي

 . خيسي شبنم–دم از خواب بيدارش كرد  ي سپيده  سرما        

. هاي تيره ديد ي شفاف رادر آسماني روشن بالاي شاخه ها ستاره. از كرديش را ب ها  چشم        

 . و دوباره خوابش برد» .شود دارد تاريك مي«: فكر كرد

فرش خشك جاده شنيد، از خواب  ها را بر سنگ تق تند سم  وقتي صداي فرياد و تق        

 .كرد نور زردي حاشية افق را روشن مي. بيدار شد

اما او » !صبح بخير«: سلامش گفتند. سواران از كنارش گذشتند، نگاهش كردند قاطر         

  .پاسخي نداد

ها،  بايستي براي پرهيز از گشتي حالا روز بود و او مي. كرد يد مي خاطر آورد كه چه با  به        
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 . ها چنين گفته بودند آن. بي خطرترين راه همين بود. گذشت نه از كوه مي شبا

از جاده بيرون رفت و به كوه زد و . اش انداخت يش را برداشت و بر شانه ها تفتگ         

ها پايين و بالا رفت و رشتة  از پستي و بلندي. آمد، روانه شد سوي جايي كه خورشيد برمي به

 .ها را پشت سرگذاشت په

است و  لياين شك. جا ديديمش آن«: گفتند شنيد كه مي  گويي صداي قاطرسواران را مي        

 ».يك عالم اسلحه با خودش دارد

احساس كرد خيلي سبك . ها رها كرد بعد خود را از شر فانسقه. ها را دور ريخت  تفنگ        

 . خواست پايين تپه قاطرسواران را به باد كتك بگيرد و گذاشت، گويي مي د شده است و پا به

هر چه خدا . او هم همين كار را كرد» . رفتبالا رفت، به جلگه رسيد و بعد پايين« بايد         

ها گفته بودند بكند، اما نه در همان  كرد كه آن همان كاري را مي. شود بخواهد همان مي

 . ساعاتي كه گفته بودند

 . شت خاكستري بزرگ را از دور ديد د. هاي عميق رسيد  به لبة دره        

در شيب دره » .اند ل راحت در آفتاب لميده اخياحالا ب. جا باشند بايد آن«:  فكر كرد        

 . غلتيد، بعد دويد، بعد دوباره غلتيد

 . يين غلتيد و باز تند و تندتر به پا» .شود هر چه خدا بخواهد همان مي«:  گفت        

احساس . شنيد مي» !صبح بخير«: سواران را كه به او گفتند چنان صداي قاطر  هم        

ما او «: به اولين گشتي كه برسند خواهند گفت. كار بوده است يشان فريب ها كرد كه چشم مي

 ».رسد جا مي كشد كه به اين طولي نمي. را فلان جا ديديم

 . حركت و خاموش بر جا ايستاد گهان بي  نا        

 خود اما جلو» !زنده باد مسيح، خداوند گار ما«: يك بود داد بزند و نزد»!يا مسيح«:  گفت        

را نزديك گوشت  اش را از غلاف بيرون كشيد و درپيراهنش فرو برد تا آن نچه تپا. را گرفت

) 4( ثاركا-هاي آگوآ صدا به خانه هاي بي با گام. اين كار به او قوت قلب مي داد. خود حس كند

هاي بزرگ  نزديك شد و به جنب و جوش پر سر و صداي سربازان كه خود را كنار كپة آتش

 . كردند، نگريست يگرم م

: هاشان را تشخيص دهد ها را بهتر ببيند و چهره  به نردة اصطبل رسيد و توانست آن       

تش  ل كه سربازان دور و بر آ در همان حا. بودند) 6(ذو  و ليبرا )5(نيس يش تا عموها

گر از گويي دي. ه نة اردوگا خوردند، آويخته از كهوري در ميا ها تاب مي پلكيدند، آن مي

ن  هاشا ن را تيره و تار و چهره شا لت هاي بي حا خاست و چشم ها بر مي  كه از كپة آتش دودي

 . شدند كرد، ناراحت نمي ه مي را سيا

اي مچاله شد تا تنش  خود را از نرده بالا كشيد و گوشه. ن نكند شا  كوشيد تا ديگر نگاه        

 .لولد اش مي معدهكرد كرمي در  دمي بياسايد، گرچه احساس مي

 »كشيم، منتظر چه هستيم؟ ن نمي شا يين چرا پا«: گويد لاي سرش شنيد كه كسي مي  از با     
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اند، پس بايد سه تا  گويند كه سه تا بوده  مي .منتظرآن يكي هستيم «         

گويند كه سومي يك پسر بچه ست، اما هر چه باشد، همان بوده كه براي   مي .بشوند

ها كه  او هم حتماً مثل اين.  و افرادش را سر به نيست كرد  كمين كرده )7(پارا  ستوان

گويد اگر اين بابا امروز فردا  مافوقم مي. آيد تر بودند، از همين راه مي تر و با تجربه بزرگ

فرستيم تا دستور را  ها بيفتد، به درك مي پيدايش نشود، اولين كسي را كه گذرش اين طرف

 ».جرا كرده باشيمتمام و كمال ا

 ».رود مان سر نمي طوري حوصله لش بگرديم؟ اين نبا بهتر نيست برويم د «        

روانه ) 8( كومانخا طرف سيرا شان به همه. مجبورست از اين راه بيايد. لازم نيست «       

 آدم فكر خوبيست كه. هاشان هستند ها آخري اين. بپيوندند) 9(اند تا به نيروهاي كاتورث شده

 ».ها بجنگند  توي كوه ها رد شوند تا بتوانند با رفقاي ما بگذارد آن

 ».جا بفرستند طور بشود، شايد ما را هم آن اگر اين. فكر خوبيست «       

كرد، آرام  هايي كه در دلش احساس مي قدر صبر كرد تا پروانه نوروئلاس آن  فليثيا        

 هوا را بلعيد؛ و خود را روي زمين پهن   شيرجه برود،خواهد در آب  گويي مي  بعد .گرفتند

 . كشاند، خزان خزان دور شد ست تنش را پيش مي  د كه با ن چنا  و هم كرد؛

 را از  راهه رسيد، سرش را بلند كرد و بعد پا به دو گذاشت و راهش  وقتي به لبة آب        

 به  .شت يكي شده است  با د راهه آب كه احساس كرد  تا زماني. هاي بلند باز كرد ن علف ميا

لرزان و نفس زنان، نفس . بعد ايستاد. پشت سرش نگاه نكرد و دست از دويدن بر نداشت

 .عميق كشيد

 

 

 برگرفته از كتاب دشت مشوش
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                    )1(-Feliciano Ruelas   

                   ) 2(-La Magdalena 

                   ) 3(-Cochal 

                   ) 4(-Agua Zarca 

                   ) 5(-Tanis 
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                   ) 7(-Parra 
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